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 چکیده

ای دوسویه و پدرسالارانه شناسی ساختارگرا که قائل به رابطهشناسی با پشت سر گذاشتن، نشانهیمعن – نشانه
کند. درنتیجه جا میکنشگر گفتمانی، پیوسته مرزهای معنایی را جابهای جدید شد که در آن، بود، وارد مرحله

ها جای خود را شوند؛ بر این اساس، ثبوت معنایی و انجماد نشانهجای داشتن ساختار وارد فرآیند میها بهنشانه
گونگی تحلیلی، چ -دهند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفیهای سیال، متکثر و پویا میبه نشانه

گفتمان و انعکاس آن در ترجمۀ ادراکی  - البلاغه بر مبنای بُعد حسیگیری گفتمان در خطبه نهم نهجشکل
معناهای حسی در  - علی موسوی گرمارودی نشان داده شد تا صحت و نقص و چگونگی ترجمۀ نشانهسید

های پژوهش مشخص شود. یافته برای رسیدن به راهروی معنایی متناسب با متن مبدأ، یاد شده ۀدالان ترجم
شناسی در دالان ترجمه، باعث شناسایی ارزش معنایی یمعن – دهد که توجه به بعُد نشانهاین نکته را نشان می

رغم محاسن زیادش کمتر مدنظر قرار گرما رودی علی ۀشود. امری که در ترجمها میها و انتقال درست آندال
 گرفت است.

 

 .البلاغه، ترجمه، گرمارودینهج نهمادراکی، خطبۀ  –شناسی، بُعد حسییمعن-نشانه ها:واژه کلید
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنانگروه استادیار  .1
 عربی دانشگاه سمنانزبان ارشد مترجمی  یکارشناسدانشجوی . 2

 Email: noresideh@semnan.ac.ir ولؤ*: نویسنده مس

البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج         
 

  9922 بهار -92شماره  -هشتمسال      

      DOI: 10.22084/nahj.2019.18711.2249 

mailto:noresideh@semnan.ac.ir


  ...تحلیل بعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه            24

 

 مقدمه .1
که براساس اصول و شرط اینهای پنهانی موجود در متن بهدلیل کشف لایهخوانش متون و نقد آن به

 د. نظریات نقدی اگرانجاممند صورت پذیرد به لذت بیشتر به هنگام کشف معنا میمبانی نظری نظام
اند. در این میان رصدد نقل معنی و انتقال آن به مخاطب باشند رسالت بس ارزشمندی را به انجام رساندهد

ند از پردازنظریات جدیدی که با کشف روابط پیدا و پنهان موجود میان عناصر متنی به انجام این امر می
برای شناخت چگونگی کارکرد،  معناشناسی نویدی است - نشانه ،این دیدگاه باجایگاه خاصی برخوردارند. 

آورد. ای برای تحلیل متون ادبی و غیرادبی فراهم میتولید و دریافت معنا در نظامی فرآیندی که بستر تازه
های کوتاه معناشناسانۀ یکی از خطبه - بر این اساس، دغدغه این جستار علاوه بر تحلیل نشانه

زینش معنای متناسب با متن اصلی است. درواقع، این البلاغه، نمایش توانمندی مترجم در برابر گنهج
عنوان مبدأ گفتمان و ذکر ادراکی به -های حسیگیری بنیانجستار در پی نشان دادن چگونگی شکل

 سرنوشت آن در دالان ترجمه است.

 لهأبیان مس .1-1

شناسی کلاسیک، فرصت تکثر و تعدد دانشی نوبنیان است که با پشت سرنهادن نشانه معناشناسی - نشانه

 4و گریمس 3، پیرس2، یلمزلف1ها را در مسیری استعلایی فراهم آورد. در تحول این دانش سوسورمدلول
مطرح پرداز در گفتمان عنوان گفتهکه حضور یک کنشگر گفتمانی، بهاند. از زمانیبیشترین نقش را داشته

گر در همراهی با دنیا و براثر نتیجه شوَِش ادراکی پیوند خورد؛ در-شد، تولید معنی مستقیماً با شرایط حسی
کند که او را با دنیای ادراکی جدیدی را تجربه می-برُِش یا قطع ارتباط معمول با آن، دریافت حسی

کند. ازآنجاکه در امر ی را ایجاد میشناختسازد. این حضور نو و دگرگونه، لذت زیباییجدیدی مواجه می
های دیگر ترجمه همیشه این احتمال وجود دارد که شیوۀ تثبیت معنای نشانه در یک گفتمان توسط شیوه

توصیفی، ضمن بررسی بُعد -تثبیت معنا به چالش کشیده شود، در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی
رودی موسوی گرماالبلاغه از سیدعلی نهج 9ترجمه خطبه ر گفتمان، چگونگی انعکاس آن د ادراکی-حسی

گیرد. علت انتخاب ترجمه مذکور برخلاف تصور اولیه ضعف آن نیست ش(، مورد ارزیابی قرار می 1391)
های مثبت زیادی برخوردار است. لذا ما در این پژوهش تنها بلکه باید اذعان کرد ترجمه مذکور از ویژگی

-نمی ضرورتاًپردازیم. نکته دیگر اینکه از این ترجمه از زاویه موردنظر خود می به بررسی بخش کوچکی

یابی ترجمه کرد، برخی عبارات از بار معنائی خاصی المثل یا اصطلاحی را با معادلتوان هر ضرب
الزامی برای ترجمه ارتباطی وجود ندارد بلکه شاید لازم است برای منظوری خاص  ضرورتاًبرخوردارند و 
تر از صرِف نقل مفهوم است به گونه معنائی ترجمه کرد. خطبه انتخابی در این پژوهش در که بسا مهم

های نشانه معناشناسی ما را بران داشته تا علیرغم یابی است لیکن ظرافتنگاه اول ساده و قابل معادل

                                                           
1. Saussare 

2. Hjelmslev 

3. Pierce 

4. Greimas 
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و ترجمه آن بپردازیم. به خطای خاص به خوانشی نو از متن احترام به بافت مناسب ترجمه مذکور از زاویه
اخته و در انتها ترجمه در این راه پس از تبیین مبانی نظری پژوهش به تطبیق آن در متن عربی خطبه پرد

 گویی به سؤالات زیر هستیم:دنبال پاسخد. در حقیقت در این پژوهش بهکرآن را بررسی خواهیم 

ادراکی محقق شده  -در پی آن بُعد حسیحواس چگونه منشأ تولید گفتمان در خطبۀ مذکور شده و  -1
 است؟

 های زبان مبدأ در دالان ترجمه است؟چه سرنوشت معنایی در انتظار نشانه -2

هایی که بر این مدلول و دهد و نشانهن است که حواس، جوهرۀ گفتمان مذکور را تشکیل میای فرض    
ها و بُعد حسی بایست با شناخت این نشانهای برخوردارند. لذا مترجم میمعنا دلالت دارند از اهمیت ویژه

هایی در زبان دال های زبان مبدأ،که در ترجمۀ دالنحویادراکی گفتمان، ترجمۀ مناسبی ارائه کند، به
ع( در )یعلپرداز اصلی گفتمان یعنی حضرت مقصد انتخاب شوند که مدلولی یکسان با مدلول گفته

 البلاغه ایجاد شود.نهج

 . پیشینۀ پژوهش1-2

توان شده است که میشناختی، تاکنون مورد مطالعات متعددی واقعالبلاغه به لحاظ زبانمتن شریف نهج
 ها اشاره کرد:ها و ابعاد گوناگون آنادی از این پژوهشطور خلاصه به تعدبه

نوشته حسینی اجداد نیاکی که در مجله « شناختی خطبه جهادبررسی و تحلیل زیبایی»مقاله  -1
ده است. نویسنده به بررسی شرایط استفاده از سیر چاپبه ، 1393نامه نقد ادبی و بلاغت در سال پژوهش

 پردازد.شناختی میمنظر زیباییو معنوی از صنایع لفظی 

الحسینی که در سال وش و میرزائینوشته محمودی، چراغی« تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد»مقاله  -2
به تحلیل و بررسی بافت متن در ساختارهای  ه،شدچاپ البلاغه پژوهشنامه نهج فصلنامه، در 1391

 پردازد.مختلف و بافت موقعیتی می

« گرااساس فرانقش بینا فردی نظریه نقشالبلاغه برر وجهی خطبه جهاد نهجاختابررسی س»مقاله  -3
، در فصلنامه زبان پژوهشی دانشگاه الزهرا 1393نژاد و سیدی که در سال نوشته عرب زوزنی، پهلوان

 کنند.اساس فرانقش بینا فردی هالیدی تحلیل میسندگان، گفتمان خطبه مذکور را برشده است و نویچاپ

نوشته طالبی در « دراسة الخطبة الجهادیة لأمیر المومنین علی)ع( في ضوء نظریة الأفعال الکلامیة»مقاله  -4
دانشگاه اصفهان اشاره کرد که به بررسی خطبه جهاد از طریق تعیین « 191»نامه ، در پژوهش1394سال 
 پردازد.ستقیم میمگانه و اموری مانند تکرار و مفاهیم مستقیم و غیرهای گفتاری پنجکنش

 هایتقابلنقش و کارکردهای »ای با عنوان شناسی، مسبوق، فتحی و قائمی مقالهدر بخش نشانه -1
پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث -در دو فصلنامۀ علمی« البلاغههای فارسی نهجمعنایی در ترجمه

اند و اند که در آن میزان توجه مترجمان به بافت کلام را مورد اهتمام قرار داده، نگاشته1391سال 
 ارائه دهد.تقابلات معنایی معنایی دقیق از  توانداند که توجه به بافت کلام میگونه استنتاج کردهاین
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و نوشته محسنی « اساس نظریه نورمن فرکلافالبلاغه برفتمان انتقادی در نهجبررسی گ»مقاله  -6
شده نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپش، در پژوه1394پروین که در سال 

های امام علی)ع( براساس گفتمان خطبهاست. نویسندگان به تحلیل و بررسی چگونگی تعامل زبانی 
 پردازند.انتقادی فرکلاف در مواجه با مردم کوفه می

، در دو 1397نوشته اقبالی در سال « البلاغهشناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهجنشانه»مقاله  -7
البلاغه ات نهجپژوهی که نویسنده به تحلیل و توصیف فرامتنی برخی تعابیر و کنایفصلنامه حدیث

 پردازد.می

های شناختی استعاره»ای با عنوان البلاغه را در مقالههای موجود در نهجپراندوجی و محتشم، استعاره -8
، 1397های ترجمه در زبان و ادبیات عربی سال در دو فصلنامۀ پژوهش« البلاغهو تأثیر آن در ترجمه نهج

 اند.مۀ مفاهیم انتزاعی و فرهنگی پرداختهچاپ و در آن به بررسی نقش مترجم در ترج
البلاغه در پرتو رهیافتی نو بر ترجمه نهج»ای با عنوانفتحی مظفری و مسبوق و قائمی، در مقاله -9

، به این به چاپ رسیده 1396البلاغه سال نهج در فصلنامه پژوهشنامه« واژگانهای معنایی تحلیل مؤلفه
که در انتقال سبک و ایدئولوژی فزون بر اینبه آحاد معنایی یک واژه، ا ناکافیاند که توجه نتیجه رسیده

 دقیق واژگان نیز خواهد شد.ساز برابریابی غیرگذارد، زمینهنویسنده تأثیر سوئی برجای می
در فصلنامه  که «البلاغهنهج در بازشناسی سطوح گفتمانی»ای با عنوان آبادی در مقالهقرائی سلطان -11

البلاغه رسد که در متن زبانی نهج، به این نکته میبه چاپ رسیده 1397البلاغه سال پژوهشنامه نهج
توان به مواردی چون استفاده مناسب از مفاهیم و اصطلاحات سطوح مختلف گفتمانی وجود دارد که می

ارتباطی بین امام و دیگران و تنوع رایج زمانه؛ تنوع اهداف و مقاصد در استفاده از زبان؛ توانش بالای 
 کنش گفتاری به جهت تعدد مخاطب و .... اشاره کرد.

های زبانی، دینی، بلاغی و در البلاغه پژوهی، بخش زیادی از پژوهشطور که اشاره شد نهجهمان    
ریات متعدد منین با نظؤکه کلام امیرالمطوریداده است. به شناسی را به خود اختصاصاخیر زبان هایسال

تحلیل گفتمان، موردسنجش قرارگرفته است. اساس و جوهرۀ این پژوهش نیز تحلیل گفتمانی کوتاه از 
هایی که صورت گرفته، مبدأ قرار دادن احساسات و ادراکات البلاغه است اما تفاوت آن با سایر پژوهشنهج

ادراکی مختص -ولید گفتمان حسیمرکز گفتمان است؛ اما دامنۀ کار فقط به نمایش چگونگی ت عنوانبه
شده است. شود، بلکه برای نخستین بار، چگونگی تولید گفتمان با انعکاس آن در دالان ترجمه بررسینمی

عنوان زبان مبدأ در حقیقت هدف این جستار نمایش دو تولید بر مبنای احساسات و ادراکات است، یکی به
عنوان تلاشی برای خلق مجدد گفتمان زبان مبدأ در زبان ه)زبان اصلی گفتمان( و دیگری )زبان ترجمه( ب

 رسیدن به راهروی معنایی واحد. یبرا های متفاوت با آن زبان،دیگر و با نشانه

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

البلاغه به همراه ترجمۀ آن که در میان جستارهایی که صورت گرفته است تاکنون متن نهج جاازآن
بنابراین ضرورت  ؛معناشناسانه قرار نگرفته است-طور ویژه نقد نشانهشناسانِ و بهزبان موردبررسی
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البلاغه احساس برای کشف زوایای مخفی کلام و شگردهای معناسازی در نهج رویکرداین پژوهشی با 
ای تحقق های گفتمان آفرین آشکار گردد. اهمیت این پژوهش در راستهای تولید معنا با دالشود تا فنمی

عنوان نگرش تازه و معناشناسی به-مورد مذکور، تلاش برای تبیین عملی لزوم اطلاع از دانش نشانه
البلاغه به شکل کاربردی برای مترجم در کنار ابزارهای لازم پیشین در ترجمۀ به شکل عام و ترجمه نهج

 خاص هست.

 

 تبیین بحث .2

شود؛ همچنین در ادامه شیوه عملی این مبانی پرداخته میدر این بخش به تبیین مبانی نظری بحث حاضر 
 گیرد.در ترجمه متن خطبه مذکور مورد تحلیل قرار می

 . از نشانه تا معنا2-1

 1961گذاری آن توسط دوسوسور تا به امروز راه درازی پیموده است. از سال شناسی از زمان پایهعلم نشانه
، 1دیدگاه اولیۀ این علم رخ داد. اندیشمندانی چون یلمزلف، لوتمنمیلادی به بعد تحولات بنیادینی در 

که او را پدر  . دو سوسوراندشناسی به وجود آورده، تحولات بسیاری در قلمرو نشانه4و اکو 3، درایدا2بارت
تماعی ها را در زندگی اجمعناشنان ساختارگرا بود که حیات نشانه-اند از نشانهشناسی نوین نامیدهعلم نشانه

داند و برای تشریح این مطلب از ناپذیر میای جداییکرد. او رابطۀ میان دال و مدلول را رابطهمطالعه می
توان دوروی کاغذ را از یکدیگر جدا کرد به گونه که نمیکند؛ یعنی هماندو روی کاغذ استفاده می

یدگاه او نشانه امری انتزاعی و ذهنی ناپذیر است. لذا مطابق دترتیب رابطۀ دال و مدلول نیز گسستهمین
همچنین نظریۀ او به اختیاری بودن »که هر دالی یادآور مدلولی خاص در ذهن است. ایگونهاست به

دیگر، هیچ دلیل عبارتها اشاره دارد؛ یعنی هیچ رابطۀ طبیعی بین دال و مدلول وجود ندارد؛ بهماهیت نشانه
سادگی یک کاربرد و شود. این امر بهه به مفهوم گربه تداعی میخاصی وجود ندارد که چرا نشانۀ گرب

(. نکتۀ مهم دیگر در نشانۀ 191: 1386 )هراث،« کنیمقرارداد اجتماعی زبان است که ما از آن استفاده می
ها در رابطۀ سیستمی قرار دارند و خارج از فرآیند انزوا، انقطاع و منفک بودن آن است؛ نشانه»سوسوری 

 )شعیری،« شودپروسۀ موردنظر هستند. مفهوم سیستم در نظام سوسوری از تعریف ارزشی ناشی میزبانی 
مکانیکی و خالی از حضور »دهندۀ نشانه در نزد سوسور طورکلی، رابطۀ بین عناصر تشکیل(. به39: 1388

شناسان ساختارگرا است که معنا -(. یلمزلف از دیگر نشانه 162: 1393 )داودی مقدم، «عامل بشری است
شناس دانمارکی، نظریۀ تا حدودی وضعیت انجماد نشانگی سوسور را تغیر داده است. این نشانه

جای دو اصطلاح رایج دال و مدلول از دو اصطلاح سطح بیان و شناسی سوسور را تکمیل نمود و بهنشانه
گونه این»تقسیم کرد. مطابق نظر او  سطح محتوا بهره جست و این دو را نیز به دو وجه صورت و ماده

                                                           
1. Lotman 

2. Bart 

3. Derrida 

4. Eco 
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شناختی داشته باشند، یعنی چنین نیست که مدلول لزوماً باید نیست که دال و مدلول با یکدیگر الزام هستی
)زیرک،  «شوندشدن بر یکدیگر ملزم می رو صرفاً در فراخواندهتناسب دال فراخوانده شود بلکه اینبه

بررسی »شود ها با یکدیگر سبب میهای زبانی و نوع ارتباط آنالعۀ پلان(. دیدگاه یلمزلف و مط79: 1391
ها از چارچوب محدود تحت تسلط رابطۀ تقابلی سوسوری و نظام بستۀ دال و مدلولی، خارج و وارد نشانه

شناسی خود از مفهوم (. چارلز پیرس برای شرح و بسط نظریه نشانه3: 1392 )آیتی،« نظام فرآیندی شود
شناختی را شناسی او نشانه، مفسر و موضوع سه ضلع اصلی مثلث نشانهکند. در نشانهاستفاده می« لتدلا»

«. ماد اهمیت بسزایی دارندسه نوع نشانه، یعنی آیکون )شمایل(، نمایه و ن»دهد. در نظر او تشکیل می
استوار ساخت و در زمرۀ (. پیرس نیز مانند سوسور تمرکز خود را بر نشانه 88: 1396 لو و شعیری،)توحید

عنوان پدر معناشناسی نوین شناسی است که از او بهساختارگرایان جای گرفت. آلژین داس گریمس زبان
نشانه و شود. او با الگو گرفتن از طرح نظریۀ سطح بیان و سطح محتوای یلمزلف، دو اصطلاح برونیاد می
پرداز و با ارتباط پدیدار شناختی او عنوان گفتهسان بهنشانه را مطرح ساخت. او با طرح مسئلۀ حضور اندرون

ارائه شد، بیانگر  آنچهمعناشناسی گفتمانی شد. -گرا به نشانهشناسی ساختساز عبور از نشانهبا نشانه، زمینه
 ای که اساس این تحول است.مسئله ،شناسی گفتمانی بودگرا به زبانتشناسی ساخسیر عبور زبان

 ادراکی گفتمان -. بعد حسی2-2

ها قائل است، شناسی سوسوری که به دال و مدلول و رابطۀ تقابلی میان آنطور که اشاره شد نشانههمان
خصوص گفتمان ادبی، ها بهتنهایی پاسخگوی تولیدات معنایی نیست؛ مثلاً در برخی گفتماندیگر به

توان نادیده گرفت. گریمس این معنا نمیها را در تولید عناصر و جریانات حسی وجود دارند که نقش آن
 -م(، بررسی کرده است. او عوامل حسی 1987« )در باب نقصان معنا»عناصر حسی را در کتابی با عنوان 

های داند. گریزی که خود منشأ تولید گونهرا تابع جریانی تحت عنوان گریز از واقعیت می»ادراکی 
چیز، واقعیت آن در پشت شدن با یککه در مواجهیعنی اینشناختی است. این گریز از واقعیت زیبایی

شود چیز از هر زاویه، باعث از دست رفتن زوایای دیگر میگیرد. نگاه کردن به یکای ظاهری قرار میپرده
(. برای 89: 1391)شعیری، « چیز دیگر استچیز ناقص یا انحرافی یا یکو به همین دلیل معنای یک

و فنی، باید به  ر تولید معنا و برای دستیابی به معنای زنده و نه معنای صرفاً مکانیکیجبران این نقصان، د
شود تا نشانه، نه دیدگاه پدیداری در مطالعات مربوط به نشانه، سبب می»پدیدارشناسی مراجعه کرد. 

و با توجه به تواند باشد گونه که میکنیم، آنگونه که ما آن را دریافت میگونه که هست، بلکه آنآن
که مطالعۀ (. بر این اساس، برای این61: 1386)شعیری، « موقعیت انسان در بافت پدیداری، معنا یابد

هایی صرفاً فنی، ساختاری و مکانیکی تبدیل نشوند و در عوض معنایی زنده، پویا و گونه»ها به نشانه
های اولیۀ معناها که بنیان–ادراکی نشانه-های حسیحقیقی تولید کنند و به آن دست یابند، باید به بنیان

های حسی (. بر این اساس گونه14-16: 1392)رادمنش و شعیری، « تولید معنا هستند مراجعه کنند
ادراکی گفتمان را تشکیل  -مختلف نظیر حواس لامسه، شنوایی، بینایی، چشایی و بویایی فرآیند حسی
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شرط حضور و طرح فضای تنشی، از مان وجود دو پیشادراکی گفت -دهند؛ اما برای تحقق بعد حسیمی
 .پردازیماست که به تعریف هریک میاهمیت بسزایی برخوردار 

 . عنصر حضور2-2-1

گاه ادراک و احساس و یا به عبارتی جسم عنوان تکیهسازد، حضور جسمانه، بهگفتمان را محقق می آنچه
ها گردد و حد واسط بین برونه )دال( و درونهاها میمعن-تنها باعث انسجام نشانهکه نه»گر است احساس

مرز مشترکی بین این دو عمل نموده و عبور از برونه به درونه یا  عنوانبهرود، بلکه شمار می)مدلول( به
 مطابقیقین ابزار ادراک است و جسم به»(. در حقیقت 91: 1391)شعیری، « سازدبالعکس را میسر می

گر (. برای مثال شوَِش23: 1394زاده و سیدان، )حجتی« تین شیوۀ بودن استپدیدارشناسی حضور نخس
گردد، چشمانی باز و گیرد گونۀ عاطفی خشم در جسم او متجلی میاحساسی که در موضع خشم قرار می

لول و هایی برای مدها و برونهشوند همه و همه دالهایی که به هم فشرده میصورتی برافروخته، دندان
که از کلمات بهره گیرند، افراد در تعاملات اجتماعی بیش از آن»توان گفت: ای برای خشم است. میدرونه

گیرند که معنا را از برند. ارتباطات غیرکلامی نشانه و علائمی را در برمیاز ارتباطات غیرکلامی بهره می
دیگر سخن حضور جسمار سبب (. به 148: 1396)روحی و دیگران، « کندطریقی غیر از زبان منتقل می

ها پرداز به دنیای درونه یا دالادراکی )احساس کردن( گفته–های جسمیانتقال و سرایت حساسیت
 شود.می

 . طرح فضای تنشی در گفتمان2-2-2

معناشناختی معتقدند که بر اساس فضای تنشی در گفتمان است که شرایط بروز  - گذار نظام نشانهبنیان
سازد مربوط به گفتمان را محقق می آنچهطور که گفته شد، گردد. همانمان تنظیم میاحساسات در گفت
عنوان پایگاه، مرکز یا جایگاهی برای بروز تواند بهشود؛ اما طرح فضای تنشی میحوزۀ حضور می

شوند و در طورکلی طرح فضای تنشی در حکم صدای زنگ احساسات ظاهر میاحساسات به شمار رود. به
 کنند.های تقابلی سخن عمل میگونه درون

 . انفصال و اتصال گفتمانی2-3

در زمان تحقق عمل زبانی، با دو مفهوم اتصال و انفصال گفتمانی مواجهیم. به این معنا که گفتمان در 
کند و با همین عمل است که گفتمان زمان تحقق بعضی از واژگان متعلق به خود را به بیرون هدایت می

ود در گفتمان و نفی ترتیب انفصال یا برش از طریق تغیر منِ موجاینکند. بهیا بالعکس عبور میبه گفته و 
گردد و به تکثر و های جدیدی میها و مکانشود و سبب ایجاد عوامل و زمانظاهر می ،اینجااینک و 

 انجامد.گستردگی کلام می

توان مراحل گذر از گفتمان به گفته و یا بالعکس می(، 1391معناشناسی گفتمان )شعیری،-مطابق نشانه    
 را به شرح زیر نشان داد:
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تنها موجب ایجاد انفصال شود که هر انتخاب نهاهمیت محور جانشینی زمانی آشکار می»در حقیقت     
(. 7: 1396 )جونقانی آلگونه،« شمار رودگفتمانی شود بلکه یکی از شگردهای ایجاد اتصال گفتمانی به

ای و های کلیشهکند که با عبور از نشانههای گفتمانی یا گفتمانه مسیر تغییر هویتی را فراهم میفعالیت
 ای نو با هویت غیر تبدیل شود.تواند با خروج از قالب هویتی به نشانهمنجمد می

 و ترجمه آن نهم معناشناسانه خطبه-. تحلیل نشانه2-4

شود. نقصان یک ارزش، ارزشی که لبلاغه با یک نقصان آغاز میافضای کلی گفتمان خطبه نهم نهج
خواند. امام در جهت رفع این نقص به کنش زبانی ایراد خطبۀ مذکور تساوی گفتار و عمل را فرامی

 پردازد تا به امر ارزشی تساوی عمل و کردار دست یابد:می

لامُ وَ قَدْ أرْعَدُوا وَ » مْرَیْنِ الْفَشَلُ، وَ لَسْنَا نُ رْعِدُ حَتَّی نوُقِعَ، وَ لََ نُسِیلُ أبْ رَقوُا، وَ مَعَ هَذَیْنِ الْأَ وَ مِنْ كَلامٍ لَهُ عَلَیْهِ السَّ
 .(9)خطبه/« حَتَّی نمُْطِرَ 

است که موجب هدفمندی آن  شود. این خلأ انگیزۀ گفتماندر واقع هر روایت با یک خلأ آغاز می    
شود. نقصان و خلأ این گفتمان، همان صفتی که اصحاب جمل فاقد آن هستند، هم آنان که تهدید می

)ع( با گشتند. امام« طبل توخالی»ق کامل ترتیب، مصدااینکردند، ترساندند و شکست خوردند. به
ا روایت آنچه در جنگ جَملَ بر او فراخواندن و حاضر سازی چیزی که غائب است )خاطره جنگ جمل( و ب

های ترتیب با حاضر سازی غایب، گونهاینراند. بهپیش میگذشته است، عنصر حضور در گفتمان را به
ها را در حال زمانی و مکانی خواند و آنترین نقطۀ میدان حضور را فرامیشده، در دوردستعقب رانده

شود. این انفصال ته و یا انفصال با عبور از گفتمان ترسیم میدهد. بدین ترتیب فضای گفگر قرار میشوَِش
 ،( و نفی اینجاأرْعَدُوا وَ أبْ رَقوُایعنی با وارد ساختن افعال ماضی )« نفی اکنون»گفتمانی با عواملی چون 

 شود.( حاصل میأرْعَدُوا وَ أبْ رَقوُاها: واو موجود در یعنی توصیف صحنۀ جنگ و نفی من به غیر من )آن
ترین نقطه میدان امام با مرور خاطرۀ واقعۀ جمل، آن را از دوردست است که اینغرض از نفی اکنون 

خواند. در حقیقت صورت ماضی افعال حکایت از زمان گذشته حضور، به نقطه حضور در زمان حال فرامی
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نوستالژیک وار روایتی را نوعی سازد، بهکه این زمان غائب را در زمان حال حاضر میدارد و امام هنگامی
طور خلاصه نشان شده را در محور زیر بهتوان آنچه تاکنون گفتهکند. به عبارت بهتر، میدوباره زنده می

 داد:

 ء ارزشی، یعنی یکسان بودن عمل و گفتاریابی به شیهدف دست هدف از روایت رفع نقصان موجود    
انفصال یعنی برش و انقطاع از اکنون، من،  ء ارزشیبه شییابی ابزار موردنیاز برای رفع نقصان و دست

شود(، زمان اکنون تبدیل زمان ها )اصحاب جمل مینتیجۀ انفصال: من تبدیل به غیر من یعنی آن اینجا
را با خلق  باباننتیجه: امام گفته  شودشود و اینجا تبدیل به آنجا یعنی مکان واقعۀ جمل میواقعۀ جمل می

 کند.ها را آمادۀ پذیرش گفته میدهد و آنان و مکان غیر اینک و اکنون قرار میروایتی در زم

کند. پس هدف گفته پرداز خلق دو مدلول یابان، گفتمان خود را تولید میگفتهسازی امام پس از آماده    
از برای تساوی قول و فعل است. لذا انگیزه و هدف گفتمان دستیابی به این ابژۀ ارزشی است. گفته پرد

ها کند. دیدن و شنیدن. چرا؟ زیرا در تمامی فتنهادراکی را انتخاب می –خلق این مدلول دو جریان حسی
شود. امام هیاهو و رجزخوانی این دو شخص )طلحه و زبیر( را به ازآن جنجال به پا میابتدا هیاهو و پس

افکند، این دو نیز به تحریک مردم می ها ترسگونه که تندر در دلرعد در آسمان تشبیه کرده است. همان
اند. تندر با گوش برای جنگ پرداختند. نشانۀ بعد، برق است. پس از صدای تندر همگان در انتظار برق

ها رجزهایشان های این دو را دید و گوش آنشود. چشم مردم فتنهشود و برق با چشم دیده میشنیده می
وجود، مهیب فریادهایشان و کثرتشان و جمع سا هستند؛ اما بااینآرا شنید و همه در انتظار بارشی سیل

ها باوجود هیاهو، فتنه، شود. آنمطرح می« الفشل»افراد سرشناس در میانشان، سرانجامشان با گونه 
غرش و تندرشان، عقیم شدند و هیچ کاری از پیش نبردند. این همان نقصان است. نقصانی که امام آن را 

 ر پی نمایاندن این مطلب به گفته یابان است که در انسان باید تساوی قول و فعل باشد.کند و ددرک می

زده بود، عنصر ما، ای را رقمحال گفته پرداز پس از نفی اکنون، نفی من و نفی اینجا که فضایی گفته    
به گفتمان  ،منپرداز با اکنون، اینجا و گفتهیعنی  ؛سازداینجا و اکنون را در میدان حضور حاضر می

( مؤیّد نفی غیر من و غیر اینجا و غیر اکنون هستند. برش و لَسنَا و نوُقِعُ و نَسیلُ و نمُطِرُ گردد. افعال )بازمی
گوید و یعنی از خود سخن می؛ دهدانقطاعی که در ابتدای گفتمان وجود داشت جای خود را به اتصال می

« ما»که با ترجمۀ نشانۀ –موجود در این فعل « نا»ر فاعلی گیرد. نشانۀ ضمیبهره می« لسَنا»از نشانۀ 

حکایت از نوعی حاضر سازی حاضر دارد. حاضر سازی حاضر که با نوعی اتصال  –محقق شده است 
ال، عنصری که حپذیرد. زمانی که در زمان ورت می، با ذکر من، اینجا و اکنون صخوردیمگفتمانی رقم 

ن ترتیب یدانجامد. باضر و پررنگ شدن آن مینوعی به تأکید عنصر حبهحاضر است را، حاضر سازیم 
که امام از خود و صفات خود که حکایت از دلیری و شود. پس هنگامیمیدان حضور بااتصال اشباع می

ای که دهند با عمل تحقق خواهد یافت؛ این ویژگی حاضر در امام چنان با گفته تدبیرشان دارد و هر وعده
 اندام برای رقیبی باقیرای عرضشود و جایی بشود که میدان حضور اشباع میودشان تأکید میپردازی خ

کند. پس امام برای توصیف حال و قال دشمنان از گذارد و نوعی حس تنگنا را برای رقیب ایجاد مینمی
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ل گفتمانی و های خود از اتصاگیرد و در مقابل برای توصیف ویژگیانفصال و حاضر سازی غائب بهره می
 .کندحاضر سازی حاضر استفاده می

ادراکی، فاعل گفتمانی یا همان گفته -برای ترسیم این مدلول )تساوی قول و عمل(، در عالم حسی    
گیری در کند. پس دوعالم برای نشانهگیری را، طی میگیری معنا یعنی نشانهپرداز، اولین مرحله شکل
پذیر گیری( و دیگری عالمی جهت. یکی مرکزی جهت آفرین )مبدأ نشانهگیرندارتباط با یکدیگر قرار می

، «تقدم عمل بر گفتار»)ع( برای محقق ساختن مدلول و فرا ارزش شده(. امام نشانه گرفته)مقصد 
آسا را در عالم حواس نشانه رفته است؛ اما رعد برق زا و سیلباران و رعد برق بارانعقیم و بی رعدوبرق

کند؟ و مترجم چگونه این گر را در عالم معنا تحریک میزا چیست؟ و چگونه احساسات شوَِشانعقیم و بار
های زبان مقصد را سازد؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال، ابتدا نشانهفرآیند را در گفتمان خود منعکس می

را بررسی کنیم. درنتیجه دهیم تا خروجی معنایی هر یک های زبان مبدأ در مقابل یکدیگر قرار میبا نشانه
 شده تا چه میزان بامعنای مطلوب زبان مبدأ متناظر است:شود معنای حاصلمشخص می

 (9)خطبه/« وَلََ نُسِیلُ حَتَّی نمُْطِرَ  لَسْنَا نُ رْعِدُ حَتَّی نوُقِعَ وَ  الََْمْرَیْنِ الْفَشَلُ  هَذَیْنِ وَ أبْ رَقوُا وَمَعَ وَقَد أرْعَدُوا »
 کار دشمنیما تا با سستی )و ترس همراه شد(.)هنگام جنگ( این سروصدا  اما سروصدایی راه انداختند؛ها آن»

 .(91: 1391رودی، )گرما «کنیمنباریم سیل روان نمی خروشیم؛ و تارا نسازیم نمی
 

 البلاغه و ترجمه گرمارودیهای متن نهج: تقابل نشانه1جدول 

 وَلََ نُسِیلُ حَتَّی نمُْطِرَ  لَسْنَا نُ رْعِدُ حَتَّی نوُقِعَ وَ  هَذَیْنِ الََْمْرَیْنِ الْفَشَلُ وَمَعَ  وَ أبْ رَقُواوَقَد أرْعَدُوا 

 راه انداختند ییسروصداها آن
با  سروصدا نی( ااما)هنگام جنگ

 همراه شد( و ترسسستی )

را نسازیم  ما تا کار دشمنی
 خروشیم.نمی

و تا نباریم سیل روان 
 کنیم.نمی

 

؛ رعد رعدوبرقادراکی است. در عنصر  -حسشود، شروع گفتمان با دو بعد طور که ملاحظه میهمان    
نمایندۀ عنصر شنوایی است و برق نمایندۀ عنصر بینایی است. در حقیقت کل گفتمان بر دو حس بینایی و 

 پیامد آن است:های شناور نتایج و شنوایی استوار است. دال مرکزی شنیدن و دیدن است و دال
 

 
 های شناوردال مرکزی و دال :1نمودار 

 



 45           8931 زمستان، هشتمالبلاغه، سال هفتم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

بندی شده در یک گفتمان از های مفصلهمۀ نشانه»محور اصلی کلام است؛ زیرا « رعدوبرق»کلمۀ     
ها یا دال مرکزی یا دال برتر است که هستۀ ها، گرهترین این نشانهارزش برابر برخوردار نیستند. مهم

گیرند و ها در اطراف نشانه مرکزی نظم میدهند. سایر این نشانهنی را تشکیل میمرکزی منظومۀ گفتما
« داردها را در قلمرو جاذبۀ معنایی خود نگه میکنند و آنها را جذب میجاذبۀ این هسته، سایر نشانه

ی فاعل است؛ یعن رعدوبرقده نیز هسته و دال مرکزی ش(. در نمودار ارائه131: 1394)سلطانی و تفرشی، 
گردد دهد؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر میخود را ارائه می موردنظرگفتمانی با این دال مرکزی، مدلول 

)ع( عنصر رعد را برای آغاز گفتمان خود انتخاب کرده است؟ درواقع در این گفتمان، : چرا امامکهاین
توجه مخاطب، ام)ع( برای جلبنحوی هوشمندانه صورت گرفته است. امانتخاب گفتمان حسی ادراکی به

گر درآمد کلامش انتخاب کرده است. صدایی که شبیه به رعد و تداعیعنوان پیشعنصر شنوایی را به
ای گونهکند شبیه صدای رعد است. دال صدای رعد بهای که سروصدایی میاصحاب جَملَ است. فتنه

توان آن را تکان یا چیزی شبیه انقباض که میدهد، گر را تحت تأثیر قرار میرود که جسم شوَِشپیش می
ترین آستانه و بالاترین آستانه؛ آستانۀ بالا جسم تپش نامید. هر گونۀ حسی دارای دو آستانه است. پایین

دهد. پس رابطۀ کند و آستانۀ پایین او را به سمت سکوت سوق میگر را با نوعی انقباض مواجه میشوَِش
طور که صدا از منبع و جسمی، به نام ای دوطرفه است، یعنی هماناری، رابطهگر شنیدبین صدا و شوَِش

جا را فراگرفته، آید، مقصد و منبعی نیز دارد. صدای به وجود آمده مانند رعدی همهدیگری به وجود می
 گیرند. درنتیجهاند و مخاطب آن مردم، مردمی که تحت تأثیر این رعد قرار میمنبع صدا اصحاب جَملَ

معناشناختی عنصر رعد، صدایی با بالاترین آستانه، یعنی دوجانبگی محقق  - ترین ویژگی نشانهمهم
گر را آید و مقصد خود یعنی جسم شوَِشگردد؛ یعنی صدا از منبع و جسمی به نام دیگری پدید میمی

شنیداری است رسد، همین عمل شنیداری مهم به نظر می-دهد. آنچه در عمل حسیتحت تأثیر قرار می
رود؛ یعنی صدای رعد جنبش و جوشی در جسم حرکتی به شمار می -که سرچشمۀ تولید فعالیت حسی

گر را متوجه برق خواهد کرد. در حقیقت دارد و جسم شوَِشمیگر ایجاد کرده، او را به حرکت واشوَِش
دنبال منبع د و با حس دیداری بهگیرقرار می گر با آستانۀ صوتی بالا مواجه شود، تحت تأثیرهرگاه شَوِش

ادراکی دلیل محکمی است که  - عنوان دومین عنصر حسیکنندۀ برق بهصدا خواهد گشت. نور خیره
دهد به این معنا که اتفاقی در حال شدن است. حس شنیداریِ نشانه گر را تحت تأثیر قرار میجسم شَوِش

پس سوژه برای یافتن منبع صدا به آسمان چشم خواند. رفته، به دنبال خود حسی دیداری را فرامی
هر دو علتی هستند برای معلول باران. پس دو عنصر مهم  رعدوبرقدوزد، برق پیامد رعد است و می

دهند. دال مرکزی هیاهویی است ادراکی شنیدن و دیدن سرچشمۀ اصلی گفتمان را تشکیل می -حسی
های شناور برای مدلول عدم بارش و آسمان عقیم همه دال اند. باران و سیل وکه اصحاب جَمَل به پا کرده

مایۀ اصلی کلام، مقدم شمردن عمل بر گفتار باشند. در حقیقت جاندو صد گفته چون نیم کردار نیست می
گیرد. واضح است که ادراکی را به خدمت می-است و برای القای این گفتمان، امام گفتمان حسی

است و توقع اولیه از شنیدن صدای رعد، بارش است؛ اما  رعدوبرقان آسای آسمهای بارش سیلنشانه
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امام این دال را نیز را برای نشان دادن صفات دشمنان  و صدای آن همیشه نشانۀ باران نیست. رعدوبرق
ن و عقیم صفت دشمنانش بارایارانشان و ابر بی زا، صفت امام وباران رعدوبرقگیرد. درواقع کار میخود به
 است.

 البلاغهنهج نهم. مربع تنشی در خطبۀ 2-5

شناسی صوری، معنا دارای تقابلی دوگانه است، یعنی نقطۀ مقابل شب مفهوم متضاد آن -مطابق نشانه
یعنی روز است. مطابق این نظریه معنا در حصار رابطۀ تضادی است و قدرت پرورش و سیّالیت و باروری 

شناسی پدید آید. این مسئله موجب شد که مجال ظهور پدیدارشناسی معنایی در مسائل زبانندارد. همین 
شناسی محض، پاسخی که برای معنا رکود قائل نیست و های نشانهپاسخی است برای تمام ناکامی مسئله

کند و فته میگر های غبارادراکی نگاه پدیداری را جانشین نگاه-جریان حسی»به پویایی معنایی باور دارد. 
زاده میرعلی و کنعانی، )حسن« گرددها در فضای تنشی میهمین سبب وحدت و انسجام حضوری پدیده

های عاطفی را پدید های گفتمانی هستند و بُعد عاطفی، فشاره(. بُعد شناختی همان گستره118: 1391
مان نیازمند بُعد شناختی گفتمان نیز بر بُعد عاطفی گفتآورند، لذا برای ترسیم مربع تنشی گفتمان علاوهمی

شود. هستیم. درواقع از تعامل دو بُعد عاطفی )کیفی( و بُعد شناختی )کمی( مربّع تنشی گفتمان ترسیم می
پیروی  yو  xشده است که از اصل محور بر مبنای دو محور عمودی و افقی تشکیلماهیت مربّع تنشی 

ای و یا ، همان منطقۀ گسترهxهای عاطفی و محور ای یا درونههمان منطقۀ فشاره yکند. محور می
ی فضای تنشی گستره»ای بنابراین در فضای تنشی، هرگاه در منطقۀ گستره های شناختی است؛برونه

ای مواجهیم، اما اگر گسترۀ فضای تنشی نامحدود و محدود و تقلیل یافته باشد با وضعیت متمرکز گستره
ای، اگر فضای تنشی بسیار روییم. در نظام تنشی فشارهمتکثر باشد با وضعیت بسط یافته یا بسیط روبه

قدرتمند و پرانرژی باشد، سوگیری تنشی به سمت قوی بودن درونۀ عاطفی است اما اگر سوگیری تنشی با 
(. پس 68: 1391)نایبی و شعیری،« افت عاطفی همراه و کم انرژی باشد، فضای تنشی هم ضعیف است

هر حضور محسوس محل تلاقی و پیوند بُعد مشخصی از کیفیت یا انرژی درونی )کنش درونی( و بُعد 
زمانی )کنش بیرونی( است. فشاره یا همان انرژی درونی بُعد کیفی –مشخصی از کمیّت یا موقعیت فضا

 وبیشکمسازند. فشاره می زمانی، ابعاد کمی ادراک را-های فضاادراک و گستره یا استقرار در موقعیت
سوی جهتی خاص شود و گسترۀ جریان ادراک فاعل شناسا را بهباعث شورمندی و سرزندگی ادراک می

توان مربع تنشی در این گفتمان را به (. بر این اساس می43-41: 1394کشاند )پاکتچی و شعیری، می
 شکل زیر ترسیم کرد:
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 )ع( ویارانشان: توصیف ویژگی امامو گستره ارهزمان قدرت فشموارۀ تنشی افزایش ه: طرح2نمودار 
 

کند دهد و قولی را ایراد نمیای نمیگر این مطلب است که امام)ع( وعدهوارۀ تنشی بالا بیانمربع طرح    
کند و اگر باران نیست. اگر رعدی به پا میکه آن را محقق کند. عمل او مانند غرش و رعد بیمگر آن

ان که هم رعدی در دهد نتیجه و ارزش و خروجی آن پیروزی است. برخلاف صفت دشمنبرقی نشان می
آسمانی عقیم و  رعدوبرقجنگ جَملَ به پا کردند و هم برق نشانه شکستشان بود. درواقع کار آنان همانند 

وارۀ صفت دشمنان ایشان را غرد. طرحدروغ میسازد و بهباران است که انتظار بارش را برآورده نمیبی
 توان به این شکل ترسیم کرد:می

 

 )ع(: توصیف ویژگی دشمنان امامگسترهو  زمان قدرت فشارهۀ تنشی افزایش هموار: طرح3نمودار 
 

است. رعد در محور فشاره و  رعدوبرق)ع( است. دال مرکزی گر صفات دشمنان اماموارۀ فوق بیانطرح    
برق در محور گستره جای گرفته است. صدای تند غرش رعد، در محور فشاره روبه فزونی است و برق در 

یابد. پیوند دیدن و شنیدن باهم؛ اما خروجی آن باران نیست بلکه عدم باران و محور گستره افزایش می
زمان در حال افزایش است اما خروجی طور همه بهواره، فشاره و گسترشکست است. درواقع در هر دو طرح

 شده یکسان نیست.و محصول حاصل
 

 رودی. نقد ترجمه گرما3

همیشه این احتمال وجود »پردازیم. می رودیجمه گرمادر تر حال با تحلیل گفتمان، به بررسی انعکاس آن
« ندتثبیت معنا به چالش دربیای های دیگردارد که شیوۀ تثبیت معنایی نشانه در یک گفتمان، توسط شیوه

 .(134: 1394)سلطانی و تفرشی، 



  ...تحلیل بعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه            42

 

السلام است: چون رعد خروشیدند و چون برق تهدید ترجمه پیشنهادی: و از سخنان آن حضرت علیه
خروشیم و تا نباریم سیل جاری کردند و همراه این دو کار سستی و شکست است؛ و ما تا چیره نکنیم نمی

 کیم.یمن

شده یح اینکه چرا در ترجمه پیشنهادی عبارت توضیحی )خروشیدند و تهدید کردند( اضافهدر توض    
أرعدوا و باشند. دو واژه )است، باید گفت واژگان در یک عبارت گاه در تقابل باهم و گاه در تضاد باهم می

خصوص هتعامل باهم. بتوان در تقابل و تضاد باهم دید و هم در ( در فرمایش حضرت امیر را هم میأبرقوا
ی با رعدوبرقدارند و گاه بی برو بارند. تضاد این دو هنگامی است که گاه در پی خود باران رعدوبرقاینکه 

که این دو خروش و زیاد در دل مخاطب و بیننده تهدید افکند و خوف و رجاء در دل او ایجاد کند. هنگامی
تعاملی دارند چراکه به یک نتیجه واحد و مطلوب منجر پدیده به باران بیانجامد، این دو واژه رابطه 

بارند بلکه روح ناامیدی و دلسردی را در تنها بیاما آن زمان که صرفاً سروصدایی بیش نباشند نه؛ شودمی
رو به نظر رسید این دو عبارت افزوده شود شاید بتوان منظور حضرت را بهتر کنند. ازاینمخاطب ایجاد می

ها را در زبان مقصد )سروصدا( ترجمه کرده است. حال . در این میان، مترجم این نشانهبه تصویر کشید
دارند. سیل، باران، شکست و  تناسب معنایی با تمام واژگان مذکور گفتمان را رعدوبرقهای که نشانهآن

ف آن را تناسب دارند و واژگان ذکرشده در خدمت دال معنایی مذکورند و اهدا رعدوبرقپیروزی همه با 
جم با جانشین ساختن درواقع متر .ستینبا باران و سیل همراه و ملازم  الزاماً و صداسرو  ؛ وکنندتعیین می

شده را منتقل کند، چراکه در ادامه ترجمه و  نتوانسته شدت معنایی ایجاد رعدوبرقجای به نشانه سروصدا
اختن را ذکر کرده است که همه نتیجه و ای، واژگانی چون بارش، خروش و روان ستشکیل گفتمان ترجمه

و واژگانی دارای بار معنایی  رعدوبرقی بود که آن را با نشانۀ دیگر جایگزین کرده است. رعدوبرقخروجی 
دهد. در حقیقت این در ترجمه، کل گفتمان را تحت تأثیر قرار میآن فروگذاری  ای هستند کهارزش نشانه

نوعی یادآور فتنۀ طلحه و زبیر باشد. در ها بهو تعامل آن رعدوبرقاند و حال دو واژه، هستۀ مرکزی گفتمان
 ابریعنی تهدید کرد و ترساند و این تهدید و ترساندن با هیچ بر«: رعد الرّجُلُ و أبرَقَ »شود: مثل گفته می

 روازاینگر دو فتنه برانگیز )طلحه و زبیر( است، قابلیت انتقال را ندارد. که تداعی رعدوبرقی بهتر از نهاد
 ها هست.واژه خود آن بهترین برابر نهاد برای این

البلاغه نیازمند انتخاب و دقت واژگانی های آثاری چون نهجگر آن است که ترجمهتحلیل مذکور بیان    
ای در زبان مقصد برابر باشد؛ بنابراین پرداز زبان مبدأ با اراده و گفتمان ترجمهاراده و مقصود گفتهاست تا 

تواند در ترجمۀ گفتمان و تأثیر آن بر ویژه ترجمه متون دینی میمعناشناسی در ترجمه، به-آشنایی با نشانه
وص برابر نهاد انتخابی مترجم در خص موردنقدمخاطبان زبان مقصد کارگشا باشد. یکی دیگر از نکات 

برای  برابر نهادای برای باران نیست. پرواضح است انتخاب این دو اینکه هر سرو و صدایی لزوماً نشانه
ظاهر امر بدون اشکال و صحیح شود و هرچند بهتسامح در امر محسوب می ینوعبه« أرعدوا و أبرقوا»

های آن ظاهر گیرد خللانه معناشناسی موردنقد قرار میکه از زاویه خاصی چون نشنماید اما هنگامیمی
 شود.می
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اگر گفته شود سروصدا به راه انداختن و گردوخاک کردن تعبیر درستی از فرمایش امام است در پاسخ     
ها و درنتیجه باید گفت: ماهیت نشانه معناشناسی این است که به کمک این علم چگونگی تکوین نشانه

توانند در تضاد، تقابل، طرد، پذیرش، تعامل، نفی، ها برای تولید میشود. نشانها بیان میهشدت معنای آن
توان به حکم اینکه معنی مین ها قرار گیرند.تقابل، دگرسویی، همگونگی، دگرگونی و یا تبانی با سایر نشانه

منتقل شده و غرض به مخاطب القاء شده است لفظ و چارچوب معناشناسانه موجود در بافتار را نادیده 
دار جفا در بصری و نشانه یهاجلوهحکم به برتری معنی بر لفظ بخصوص در متون پر از تصاویر و گرفت. 

ظ بر معنی یا بالعکس امری نسبی و نه مطلق و توجهی به صور متعدد بیانی است. برتری لفحق متن و بی
نوع  چراکهتصویرسازی نیست  یدر پپرداز متناسب با نوع متن است. گاهی هدف خبررسانی است و گفته

 البلاغهنهجدر چنین متونی معنا اولویت دارد، لکن اگر سخن در بستری چون  عتاًیطبگفتمانش ساده است، 
سخن با زیور لفظ آراسته شده و  چراکهبرای لفظ باید در نظر گرفت. روایت شود بالطبع سهم بزرگی را 

 نماید.یاب جدید بسی دشوار میرسالت مترجم در نقل متن اصلی به گفته

، «ون نیم کردار نیستدوصد گفته چ»ها را در زبان عربی برای خلق مدلول حال چالش و تعامل نشانه    
آسا. طلحه بارانی است یا بارش سیلکنند که نتیجۀ آن یا بیاد می: رعد با برق تعامل ایجدییفرماملاحظه 

و »گوید: غرش کردند اما نباریدند و مانند طبل توخالی عمل کردند؛ اما امام می ،اندرعدوبرقو زبیر مثل 
« عَ وقِ ی نُ حتّ »با نشانۀ این امر که بباریم که غریم مگر آنکنیم، نمییعنی ما رعد به پا نمی«: لسَنا نرعِدُ

محقق شده است. « رَ مطِ حتی نُ  یلُ سِ لَ نَ »و  گفتهریدن، سیل به پا کنیم که با محقق شده است و فقط با با
کنند؛ برای امام یکسان بودن قول و عمل که با ، دو حکم مجزا صادر میرعدوبرقدو نشانۀ  اینجاپس در 

هستی یافته است « لشَ الفَ »برای طلحه زبیر با نشانۀ تکوین یافته است و « رُ مطِ و نُ  سیلُ ، نَ عَ وقِ نُ »های نشانه
است. بدین معنا آن زدن و آن معنای عقیم بودن و بر طبل توخالی کوفتن است و یا شاید بر طبل رسوایی 

شود و بر طبل رسوایی میزند. وعید همراه می و ی که همه انتظار بارش دارند با عدم تحقق وعدهرعدوبرق
به معنای شکست و « الفشل»ها شود. چالش نشانهبرقرار می« رُ مطِ و نُ  سیلُ وا و نَ قُ و أبرَ دُ أرعَ »لذا تعامل میان 

 شود.، سیل به پا ساختن معنا، حاصل می«یلُ سِ نَ »یعنی باریدن و نتیجۀ آن « عُ وقِ نُ »عقیم شدن است. با 

 وجود دارد: های نشانه معناشناسی دو پیشنهادبرای اصلاح ترجمه موجود بر مبنای انگاره    

جوهرۀ اصلی گفتمان است و کلام بر پایۀ تمثیل برقرار است چراکه کل گفتمان با آن  رعدوبرقنشانۀ  -
چون رعد غرش کردند و ) :بگوید شود وذکر  آنو نتیجۀ  رعدوبرقسروصدا حذف شود و  .یابدمعنا می

ای نوعی ترجمهو هم به در این صورت هم به ساخت متن اصلی وفادار است که (چون برق ظاهر شدند
 زده است.ارتباطی با مخاطب رقم

 .(سروصدا به پا کردند رعدوبرقچون ) :سروصدا ذکر شود و فضای تمثیلی کلام حفظ شود یعنی بگوید -

یکی از این دو نشانه باسیل و باران و شده بتوان این سؤال را مطرح نمود: کدامشاید در تأیید نظر ارائه    
 رعدوبرقباید در کنار  ییصداهر سر و  الزاماًآیا  و یا سروصدا؟ رعدوبرقغرش هماهنگی دارد؟  بارانی وبی

 کنند؟می سروصداتولید  رعدوبرقباشد و تنها 
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 گیرینتیجه

 دست آمد:و ترجمه آن نتایج زیر به البلاغهنهج نهمشناسی خطبه یمعن– از تحلیل نشانه

عنوان دال ها بهگفتمان دارای ارزشی معنایی هستند. برخی از این نشانههای مذکور در یک تمام نشانه -1
ها های شناور حول این نشانهعنوان دالها بهرود و سایر نشانهمرکزی و گلوگاه اصلی گفتمان به شمار می

 چرخند.می

اب های تأثیرگذار واصلی در ترجمه و انتخبایست با تشخیص نشانهدر ترجمۀ متون دینی می -2
با  رعدوبرقهای متناسب با آن در زبان مقصد دقت نمود. موسوی گرمارودی با جایگزینی دو نشانه نشانه

ها را تحت تأثیر قرار داده است. چراکه دال مرکزی سروصدا که صفتی بود برای طلحه و زبیر، سایر نشانه
در زبان فارسی وجود ندارد که  رعدوبرقتر و گویاتر از خود واژۀ ای دقیقترجمه است و رعدوبرقواژۀ 

 همان مدلولی را خلق کند که آن واژه در زبان مبدأ آفریده است.

ها و بعد حسی ادراکی گفتمان، ترجمۀ دقیق ارائه کند. بایست با شناخت این نشانهمترجم می -3
هایی در زبان مقصد انتخاب شوند که مدلولی یکسان یا ان مبدأ، دالهای زبکه در ترجمۀ دالنحویبه

 البلاغه ایجاد شود.نزدیک با مدلول گفته پرداز اصلی گفتمان یعنی حضرت علی)ع( در نهج

تواند در ارائه معناشناسی نیز می -در کنار صفاتی که برای مترجم ذکرشده است، آشنایی با نشانه  -4
 گر باشد و به گفتمان، قابلیت انتقال بخشد.تر کارای دقیقترجمه
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